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خاطره

در بازرسی از خانه 
فرامرز اسناد و مداركی 

به دست آوردیم كه 
متعلق به بهروز بود. 

اسناد ملكی كه به نام 
بهروز و فرامرز بود و 
حكایت از شراكت و 

دوستی آنها داشت. 
دیدن مداركی به نام 

بهروز، جرقه‌ای را در 
ذهن من زد و احتمال از 

بین بردن بهروز توسط 
متهم دستگیر شده 

ح شد مطر

ســال 67 بــود كــه ناپدید شــدن پســری بــه نــام بهروز بــه ما 
گــزارش شــد. بهــروز، پســر 30 ســاله‌ای كــه در كار خریــد و 
فــروش مــواد مخــدر بــود خیلــی ناگهانــی ناپدید شــده بود. 
در رابطه با ناپدید شــدن پســر جوان فرضیه‌هــای متعددی 
ح شد. فرضیه دســتگیری یا مجروح شــدن پسر جوان  مطر
بــا اســتعلامی كــه از بیمارســتان‌ها و كلانتری‌هــا صــورت 

گرفت رنگ باخت.
فرضیــه دیگرمــان این بود كه پســر جــوان با همدســتانش 
برای خرید مواد به مســافرت رفته باشــد. فرضیــه دیگرمان 
انتقام‌گیری بود. مــا یكی یكــی فرضیه‌ها را مورد بررســی قرار 
می‌دادیم تا به بهروز برســیم. تحقیقاتمان ادامه داشــت تا 
این‌كه یكــی از روزها كــه در خیابان در حال گشــت زنی بودم 
غ قرمــز رنگی مشــكوك شــدم. دســتور  به خــودروی ســیمر
ایســت داده شــد اما سرنشــینان خودرو كه دو پســر جوان 
به نام‌های ســامان و كیوان بودند بدون توجه به دستور ما 
اقدام به فرار كردند. ما هم تعقیــب را آغاز كردیم و درنهایت 
در كوچــه‌ای بــن بســت سرنشــینان را بــه دام انداختیم. در 

بازرسی از خودروی آنها 25 كیلو مواد مخدر كشف شد.

ردی از یك متهم
پسران دستگیر شــده كه خود را در دام پلیس می‌دیدند، اعتراف 
كردنــد: »جنس‌ها برای پســری به نــام فرامرز اســت، مدتی اســت 
 كــه بــا او كار می‌كنیــم. امــروز ایــن مــواد را بــه مــا داد تــا بــه یكــی از 

مشتری هایش تحویل دهیم كه شما به ما مشكوك شدید.«
بلافاصلــه ســراغ فرامــرز رفتیــم و او را دســتگیر كردیــم. فرامــرز 
در تحقیقــات مدعــی شــد مــواد را از مــردی افغــان كــه در یكــی از 
شهرســتان‌های اطــراف ســاكن اســت  تهیــه كــرده. او مدعــی بود 
آدرســی از مرد افغان نــدارد. در ادامه تحقیقات بــا هماهنگی‌های 

قضایی راهی خانه فرامرز شدیم.

مدارك پسر گمشده
در بازرســی از خانــه فرامــرز اســناد و مداركــی بــه دســت آوردیم كه 
متعلق به بهروز بود. اســناد ملكی كــه به نام بهــروز و فرامرز بود و 
حكایــت از شــراكت و دوســتی آنها داشــت. دیــدن مداركــی به نام 
بهــروز، جرقــه‌ای را در ذهــن مــن زد و احتمــال از بیــن بــردن بهروز 

ح شد. توسط متهم دستگیر شده مطر
دوبــاره ســراغ فرامــرز رفتیــم و او با دیــدن مــدارك به قتــل اعتراف 
كردو گفت: مــن و بهــروز هــر دویمــان در كار خرید و فــروش مواد 

مخدر بودیــم. خرید و فروش‌هــای ما ادامه داشــت تــا این‌كه یك 
بار بزرگ موادمخدر با قیمت مناســب به ما خورد. با آن‌كه قیمت 
مواد مخدر خیلی مناســب بود اما بــه دلیل وزن بالایــش و از آنجا 
كه من پولی نداشــتم، نمی‌توانســتم در این تجارت پر ســود وارد 
شــوم. بهروز كه تمایل مرا دید، پیشــنهادی داد كه صد در صد به 

نفع من بود.
فرامــرز گفــت: كل پــول مــواد مخــدر را بهــروز داد و قــرار شــد مــن 
به انــدازه ســهمم به او چــك بدهــم. چك‌هــا داده شــد و موادها را 
خریدیــم. بعــد از آن شــروع به فــروش مــواد كردیــم و ســود خیلی 

خوبی هم به دست آوردیم.
 بــا پول‌هایی كــه از مــواد بــه دســت آوردیم چنــد ملــك خریدیم و 
تصمیم داشــتیم بــه تجارتمــان ادامه دهیــم. اما وسوســه پول و 
این‌كه باید قرض بهروز را پرداخت كنم، باعث شــد نقشه شومی 

را طراحی كنم.

جسدی در گودال
فرامــرز ادامــه داد: نقشــه‌ای كــه نــه تنهــا باعث می‌شــد مــن هیچ 
بدهی پرداخــت نكنــم، بلكه امــوال زیــادی نیز بــه من می‌رســید. 
تصمیم گرفتم بهروز را به قتل برســانم. روز حادثه به بهانه شكار، 
بهروز را از خانه بیرون كشــیدم. باهم به یكی از روســتاهای اطراف 

رفتیم.
 بهــروز بــی خبــر از سرنوشــت شــومی كــه در انتظــارش بــود از 
آرزوهایــش بــرای آینــده می‌گفــت. ناگهــان بــا ســاحی كــه همراه 
داشــتم او را به قتل رساندم. باید جســد را از بین می‌بردم تا هرگز 
پیــدا نشــود. پیــدا شــدن او مســاوی بود بــا برمــا شــدن راز این 
جنایــت، چــرا كــه پلیس بــه دنبــال قاتــل آن می‌گشــت و دســت 
مــن رو می‌شــد.  اما اگر جســد هرگــز پیدا نمی‌شــد، بعــد از مدتی 
او فرامــوش می‌شــد و كســی هم بــه من شــك  نمی‌كــرد. چــرا كه 
هیچ‌كــدام از اعضــای خانــواده بهــروز از ماجــرای داد و ســتد ما و 
خرید مواد مخدر و ملك خبر نداشــتند. به همیــن دلیل گودالی 
كندم. بعد از كندن گودال جسد را داخل آن گذاشتم و روی آن را 
خاك ریختم. بعد از آن به خانه برگشــتم و شروع كردم به فروش 

بقیه موادی كه باقی مانده بود.
فرامرز ســكوت كرد، مردی كه هرگز تصورش را نمی‌كرد دســتگیر 
شــود، كمتــر از دو مــاه بعــد از جنایــت بــه قتــل اعتــراف كــرد. بــا 
اعتــراف متهم ســراغ جســد رفتیــم، جنــازه زیــر خروارها خــاك در 

روستایی اطراف كرمان كشف شد. 
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